
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

مغز اجتماعى-36

مگر چند نویسنده رمان همچون محمود دولت آبادی 
در ایــران داریم. پس خــود را موظف دیــدم که کتاب 
جدید یــک دهه معطل مانده او «طریق بسمل شــدن» 
را بخوانم. گرچه درســت است که دولت آبادی ترکیب 
نثــر و ســبک روایی متفاوتــی را در این داســتان به کار 
برده که دنبال کردن آن بــرای من خواننده غیرحرفه ای 
رمان، به هیچ وجه آســان نیست و گاه حوصله و صبر و 
دقت زیادتر از معمول می طلبد. نثرش شــاید وام گرفته 
از گذشــتگان (بیهقی)، پر از اشارات معلومات تاریخی 
قومی و خاطرات شخصی و روایت های تودرتو از زاویه 
دیدهــای مختلف اســت که از طــرف راوی کل کنترل 
می شــود. در این میان، روایت ملمــوس رمان برای من 
عصب پژوه، خط عاطفی همراه با احساســات همدلانه 
پرشــور برای ارج نهادن به شــفقت در مقابل شقاوت 
اســت. (صحبت من بر اصل شــفقت یا شقاوت است، 
من با نفس شقاوت مخالف هستم... با نفس دشمنی!..، 
ص  ۹۷). دولت آبادی نگاه پرشفقت، انسانی و عاطفی 
خــود درباره جنــگ را به میان می کشــد:... از وقتی که 
گلوله ســربی ساخته شد با دســتگاهی که بتوان آن را 
شلیک کرد و انسانی دیگر را کشت، آدمی به عدد تبدیل 
شد و دیگر به دشواری می توان کسی را «شخص» نامید 
و دیگر اینکه نمی توان ســخن از جوانمردی، شفقت و 
آدمیت به میان آورد، زیرا ابزار جدید می تواند به چیزها 
و کســانی شلیک شود که شناخته نیســتند و اسم شان 
«هدف» اســت (ص ۸۳). چگونگی تبدیل شدن شفقت 
به شقاوت در انسان که دولت آبادی به آن اشاره می کند، 
یکی از موضوعــات مغزپژوهی امروز اســت. قهرمان 
مرکزی رمان او  که سرگروهی هفت سرباز جدامانده از 
حمایت دیگــر گروه ها را دارد، در صحرای جنگ، هلاک 
از تشنگی، بر سر دستیابی به بشــکه ای آب، پنج نفر از 
اعضای خود را با گلوله های تک تیرانداز دشمن از دست 
داده اســت. در مقابل وقتی قهرمان روایت، تک تیرانداز 

دشمن را اسیر می کند، او را نمی کشد.
(...می شــد ســر نیزه را با یک فشــار فرو کنم توی 
نخاعــش تا درجا بمیــرد یا برای یک عمر فلج شــود، 

همچنین می توانســتم با شــلیک یک گلوله مغزش را 
بترکانم... اما نتوانســتم. من آدم نمی توانم بکشم... نفر 
با آدم فرق می کند... وقتی دارد اسیر می شود، دیدمش 
تبدیل شد به یک کس دیگر، به خودش، به یک شخص. 
نتوانستم بکشــمش، ص ۱۱۱-۱۱۲). مســئله محوری 
دولت آبادی نفی شــقاوت و تأکید بر شــفقت در روابط 
انسانی در ســخت ترین شرایط دست وپازدن بین مرگ و 
زندگی و در تشنگی است. دولت آبادی به خوبی به نقش 
محوری مغز در بدن برای هدایت رفتار در چنین شرایطی 
نیز واقف اســت «...پس او اســیر شــد، چون تشنگی و 
خســتگی مفــرط روح او را لــه کرده بود و به تســلیم 
واداشته بود...» (ص ۹۷).  به این ترتیب به نظر نویسنده 
روح (ذهن) نیز می تواند تابع شرایط جسمانی ای باشد 
که از نظر مغزپژوهی امروز مورد تأیید اســت. قهرمان 
در بن بست گرفتار آمده است. دولت آبادی به خوبی آگاه 
اســت که انسان بن بســت ها را با سلسله اعصاب خود 
حس می کند. «...بن بست، بن بست کاملا واقعی، بله... 
این را هم با سلسله اعصاب و مغزم احساس می کنم» 
(ص ۶۲). قهرمان روایت، درباره کشــتن اســیر در تردید 
اســت: «... نباید اجــازه بدهم که قلبم جــای مغزم را 
بگیرد... اما قلبم اجازه نمی دهد یک گلوله حرامش کنم 
و خودم را خلاص کنم از سنگینی حضورش بر روحم» 
(ص ۳۷). من مغزپژوه در اینجا می گویم کاش نویسنده 
از کلیشــه های به جامانده از دوران ارســطو، جدال بین 
قلب و مغز نمی نوشت و قهرمانش که دانشگاهی هم 
اســت منطبق با دانش امروز می توانست بگوید:... پس 
نباید اجازه بدهم مغز عاطفی من جای مغز منطقی من 
را بگیــردـ.. اما مغز عاطفی که قلبــم را در کنترل دارد، 
اجازه نمی دهد یک گلوله حرامش کنم.. شاید کوششی 
می بود در جهت آزادکردن ادبیات از سیطره تصور غلط 
قدیمی در امر عقل و احساس که امروزه هر دو آنها کار 

مغز محسوب می شوند. 
مغــز شــفیق و انسان دوســت قهرمــان داســتان 
دولت آبــادی در حیــن گرســنگی و تشــنگی توهمات 
و هذیاناتی می ســازد کــه در جهت حفــظ معیارهای 
شــفقت جویانه انسانی عمل کند، مثل تصور کبوترشدن 
و بسمل شدنش و تصور شــیرماده ای در کویری سوزان 
که باید بیاید همه را از دوســت و دشــمن از شــیر خود 
سیراب کند. درعین حال، این توهمات و هذیانات ساخته 
ذهن قهرمان می تواند تمثیل های ساخته شده در تخیل 

مغز نویســنده یا اسطوره هایی در باور پیشینیان باشد که 
در شــرایط سخت امکان اســطوره زدایی پیدا نکرده اند. 
قهرمان داســتان (سرکار ســتوان)، کبوترشده در خیال 
خــود، از تک نفر باقی مانده خودی و اســیر دشــمن در 
ســنگر می خواهد خون انگشــت جراحت دیــده اش را 
بمکند تا بدنشــان از بی آبی دچار بی رمقی نشود: «... و 
بمک! پســر، محکم تر، به نیروتر، درســت مثل هر طفل 
گرسنه ای که پســتان مادر را می نوشد. بنوش، با هرچه 
توان! تتمه اش می ماند بــرای همبندت. نمی خواهم او 
هم بمیرد» (ص۵۴). در حالی که هنوز ماده شــیر را نیز 
در تصــور دارد. «... تاب نیاوردی تا آن ماده شــیر بیاید و 

بیابدت» (ص ۵۵). 
دولت آبــادی درجه بالایــی از احســاس همدلی 
بــا قهرمانــش را در مغــزش تجربه می کنــد: «... این 
نخســتین بار بوده است که با نوشــتن هر کلمه ضربان 
قلبم با چنین شــتابی تندی گرفته. نه از کشیدن سیگار 
نبود، کلمه بــود. مکیدن خون، مــک زدن از جراحات 
 آش ولاش یک انگشــت دســت... کلمه داشــت قلبم 
را می ترکانــد» (ص ۶۰). اما دولت آبــادی بر پایه تصور 
قهرمان داســتان که خــود را کبوتر می دانــد، راه حل 
آرام بخش را در کلمه کبوتر جست وجو می کند و این بار 
از زبان سوم شخص می گوید: (... نام کبوتر آرامش کرده 
اســت. نه، واژه کبوتر، نوشــتن کبوتر، و چون توانسته 
است آخرین عبارت را در نام کبوتر تمام کند، پس یقین 
یافته است که مغزش ـ قلبش نخواهد ترکید (ص ۶۱). 
به این ترتیب درگیری مغز نویســنده بــا واژه کبوتر و اثر 
آرام بخش آن باعث شده که قلبش از هیجان ناشی از 

احساس همدلی با قهرمان داستانش نترکد. 
زیباترین بخش کتاب به نظر من تک گویی هذیان آلود 
قهرمان کتاب (ســرکار ستوان) اســت، پس از رسیدن 
بــه آب، وقتی کــه هنوز خود از آن ننوشــیده اســت. 
دولت آبادی واژه ها و جملات زیبــای بریده بکت واری 
را ردیــف می کند که همچون قطرات حیات بخش آب، 
از عمق چشمه مغز، از پســتوی تاریک اسطوره، تاریخ 
و سرنوشــت انسان جاری شده اســت (ص  ۱۰۶ـ۱۰۷). 
خلاصه، هســته محوری رمان «طریق بسمل شــدن» 
محمــود دولت آبــادی را می تــوان تلاشــی در جهت 
زنده نگه داشــتن شــفقت و صلح به عنوان بنیادی ترین 
ارزش های انســانی در جهان پرآشــوب و پرشــقاوت 

معاصر دانست. 

شفقت و شقاوت در جنگ یک درصد یا صددرصد؟ 

چند روز اســت که مردم با ما تماس می گیرند  �
و می گویند همان طور که آقای روحانی در سازمان 
ملــل گفت، ما الان داریم عشــق وحال می کنیم و 
کیف می کنیــم و صبوری می کنیم و لذت می بریم 
که روابط ایران و جهان این طوری اســت و تحریم 
دارد مــا را قوی تــر می کنــد و گرانــی دارد ما را 
مصمم تر می کند، اما فقط یک سؤال داریم! قضیه 
آن یک درصدی که مربوط به دلار است چیست؟ 

و آن ۹۹ درصد باقیش کجاست؟ 
مــا فکر می کنیــم از نظر مســئولان «بازکردن 
ال ســی» فقــط بــا دلار انجام می شــود. طبیعی 
هم هســت که یک درصــد مردم ایــران یا حتی 
کمتر اهــل بازکردن ال ســی و واردات و صادرات 
باشــند. عیبی هــم ندارد، چون آن طــور که ما در 
این چند ســال فهمیدیم (از جمله در مناظره های 
ریاست جمهوری که هر کاندیدایی می گفت خانه 
آن یکــی کاندیدا هبه اســت یا همیــن ویلای ۱۰  
هزارمتری لواســان که فلان مسئول توش نشسته 
بود یــا حتی همیــن آپارتمان ۲۰۰ متــری وزارت 
نفت که فلان نماینده ازش بلند نمی شد) درواقع 
هیچ کدام از مســئولان کشــور پــول آب و برق و 
اجاره خانــه و ایزوگام و ترکیدگــی لوله و تخلیه 
چــاه نمی دهند، برای همین حتما نمی دانند هنوز 
بابت این چیزهای پیش پاافتــاده مردم دارند پول 
می پردازند. به همین دلیل وقتی یک مقام مسئول 
می گوید دلار ربطی به زندگی مردم ندارد یا مردم 
بــا وضعیــت اقتصادی مشــکلی ندارند راســت 
می گوید؛ چون مدت هاســت دســت توی جیبش 

نکرده. 
همیــن مقامات را ما می بینیم که ســوار مترو 
و اتوبوس می شــوند، امکان نــدارد بلیت بخرند. 
درحالی که مــا بخواهیم از در مترو رد بشــویم یا 
سوار اتوبوس بشویم، یک آقایی با دومترونیم قد و 
۱۴۰ کیلو وزن جلوی در گذاشــته که تا بلیت ما را 

چک نکند، اجازه نمی دهد که سوار شویم. 
جمع بندی

ســوفیا... عشــقم... دیروز رفتم میوه فروشــی 
میوه بخرم، شد ۶۰  هزار تومان. شستم را به دهان 

گرفتم.
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میدون و سوفیا

سلام به فردا

واژه «ســرباز» را کــه می شــنویم، بیش از هــر مفهوم و تصویــر دیگری 
شــاید جنگ در ذهنمان تداعی شــود. نقش رســانه ها در ساختن این ذهنیت 
انکارناپذیر است. همیشه در هر فیلم و گزارش خبری یا در فیلم های سینمایی 
تولیدشده در سراسر جهان ســربازانی را دیده ایم که تفنگ به دست می دوند یا 
پناه می گیرند یا پیش می روند و مدام از دهان سلاحشــان آتش می بارد و جان 
می گیرد. تبلیغــات گوناگون انواع رژیم هــا و ایدئولوژی ها در هرکجای جهان 
همــواره این مفهوم را در ذهن ها تقویت کرده و خود با پشــتوانه رســانه های 
سراســری تقویت شده است. مدام کلام مشــاهیر جهان را شنیده ایم که جنگ 
را وظیفه ســرباز می دانند؛ جملاتی از این قبیل که ناپلئــون بناپارت، امپراتور 
فرانسوی، می گوید: «ملتی که بخواهد سربازان خوب داشته باشد، باید همیشه 
در جنــگ بماند» یــا از جورج پاتن، ژنرال آمریکایی، نقل می شــود: «فقط یک 
اصل تاکتیکی وجود دارد که تغییر نمی کند و آن اصل عبارت اســت از حداکثر 

میزان جراحت و مرگ و نابودی برای دشمن در حداقل زمان».
ولــی وقتی جنگ ســالاری مانند بناپارت می گوید «ســرباز مدتی طولانی و 
به ســختی برای یک تکه روبان رنگی می جنگد»، ما انســان های امروزی قرن 
بیســت ویکمی باید در مفاهیم ســاختگی و بازتولیدشده شــک کنیم. باید در 
ارزش هــای دروغینی که به جای اصل به ما قالب کرده اند، تردید را روا بداریم 
و این وظیفه انسانی ماست. چرا نمی توان از سرباز انتظار داشت به عنوان یک 
انســان برای چیزی باارزش تر جان فدا کند و واقعا برای آنچه ارزش سرنهادن 

دارد، سر ببازد؟ 
هفته گذشــته حادثه ای تروریســتی در اهــواز اتفاق افتاد کــه جان ده ها 
شــهروند بی گناه و از جملــه چندین ســرباز را گرفــت و روان  میلیون ها نفر 
دیگــر را آزار داد. هدف تروریســت ها نیز همین بود؛ آزردن روان انســان ها به 
بهــای گرفتن جان ها. صدهــا تصویر و گزارش تلخ از حملــه به رژه نیروهای 
ارتش در ایران و جهان پراکنده شــد، امــا در این میان، یکی هم بود که خلاف 
جهــت حرکت کرد و پیامی را رســاند که کاملا مخالف هدف تروریســت ها و 
می توان گفت خار چشــم آنهایی بود که می خواســتند روان ها را نژند ببینند. 
این تصویر، تصویر ســربازی بود که تن خود را ســپر یک انسان دیگر کرده بود 
تا یک شــهروند دیگر - فرقی نمی کند یک مرد، یــک زن، یک کودک- را از زیر 
باران گلوله نجات دهد. آن ســرباز مراســم رژه که «دیگری» را نجات داد، این 
پیامِ شــاید تاکنون ناگفته و کمترشنیده شده را برساند که «وظیفه سرباز نجات

زندگی انسان هاست». 
ســرباز واقعی، شاید مانند آن عنوانی که به نیروهای سازمان ملل داده اند، 
«پاسدار صلح» است. او سربازی است که اگر به ناچار وارد نبرد می شود، عشق 
راهنمایش اســت، نه نفرت؛ همچنان که گیلبرت چسترتون، شاعر و فیلسوف 
انگلیســی، زمانی گفته است: «ســرباز حقیقی برای آن نمی جنگد که از آنچه 
پیش رویش اســت نفرت دارد، برای آن می جنگد که به آنچه پشت ســر دارد، 

عشق می ورزد». 

وظیفه سرباز، نجات زندگى انسان هاست

زیر آسمان

روال طبیعــي بــازار مصرف این اســت که وقتــي احتمال گران شــدن یا 
کمیاب شــدن کالایي زیاد شــود، مصرف کنندگان براي خریــد و ذخیره تعداد 
بیشــتري از آن تلاش  کنند. این یك واکنش کاملا عادي است و ناشي از نگراني 
مردمي اســت کــه مي خواهند نیاز هــاي قابل پیش بیني خــود را تأمین کنند. 
درســت مانند کسي که در هنگام حادثه ســعي مي کند براي نجات جان خود 
تلاش کند. در ماه هاي گذشــته چندبار وقوع توفان هاي شدید در اقیانوس آرام 
و اطلس گزارش شد. در اطراف این اقیانوس ها کشور هاي آمریکا، چین و ژاپن 
قرار دارند. در همه این کشورها تصاویري از هجوم مردم به فروشگاه ها و خرید 
مواد غذایي منتشر شده است، تا حدي که قفسه هاي بعضي از این فروشگاه ها 
کاملا خالي شــدند. توفان مانگخوت در چین و توفــان فلورانس در کارولینا و 
ویرجینیا (شرق آمریکا) باعث شد که مردم نگران از کمبود مواد غذایي هرچه 
مي توانند از فروشــگاه ها بردارند. حتي در ژاپن نیز زلزله هاي چند ســال اخیر 
بحران مصرف ایجاد کرده است. در سال ۱۳۸۹ که زلزله و پس از آن سونامي 
رخ داد، نخست وزیر ژاپن درباره ترس عمومي از وقایع پس از انفجار هسته اي 
و ذخیره آب و غذا هشــدار داد. اگر در اینترنت جست وجو کنید، صد ها تصویر 
از فروشــگاه هاي خالي قبل و بعد از بحران هاي بزرگ در کشــور هاي مختلف 

پیدا مي کنید.
بار ها پیش آمده که در اثر یك تنش سیاســي یا قومــي گروهي از مردم از 
خرید کالایي خودداري کنند، اما این اتفاق همیشــه موقت اســت و با گذشت 
زمان «اولویت قیمت» خود را نشــان مي دهــد. مصرف کنندگان پس از مدتي 
که هیجان اولیه را از ســر گذراندند به ســمت قوانین عادي بازار برمي گردند. 
تحریم هاي عمومي و تبلیغ هایي که در شــبکه هاي اجتماعي انجام مي شــود 
هم به ندرت توانســته اســت زیان پایــداري به تولیدکنندگان بزنــد. پس از ۱۱ 
سپتامبر احساسات میهن پرستانه در آمریکا به شدت افزایش پیدا کرده بود، اما 
همه سیاست مداران اروپایي نمي خواستند با این کشور در جنگ علیه تروریسم 
(به ادعاي کاخ ســفید) شرکت کنند، همین موضوع باعث شده بود که برخي 
از کالا هاي اروپایي در آمریکا مشــتري خود را براي مدتي از دســت بدهند، اما 
این شــرایط بعد از مدتي به شکل سابق برگشــت و باز هم غذا هاي فرانسوي 

علاقه مندان خود را پیدا کرد.
حالا که در کشــور ما افزایــش قیمت ها هر روز از جایي ســر برمي آورد و 
صعــود قیمت ها از پوشــك بچــه به رب  گوجه فرنگي رســیده اســت، زیاد 
مي شــنویم که در کشوري پیشرفته مردم از مصرف یك کالا خودداري کرده اند 
تا زماني که تولیدکننده مجبور شــده اســت قیمت را پایین بیــاورد. این اتفاق 
غیرممکن نیســت و ممکن اســت بار ها رخ دهد، مخصوصا در کشور هایي که 
ثبات طولاني و ســرمایه اجتماعي قوي دارند، اما چنیــن کاري در خاورمیانه 
ممکن نیســت. مهم تر از همه اینکه نمي توان مردم را به دلیل اینکه مي دانند 
در حال ازدســت دادن ارزش پول خود هســتند و مي خواهند تا جاي ممکن از 

زیان دیدن جلوگیري کنند، سرزنش کرد.

هجوم طبیعی به قفسه ها 
ساسان گلفر

پرنده آبى

خانه
تا حــالا به این فکر کرده اید کــه خانه برایتان چه 
معنایی دارد؟  شناسه کاربری امور پناهندگان سازمان 
ملل در توییتر این ســؤال را با چنــد نفر از پناهندگان 
و مردمــی که دچار مشــکلات مهاجرتی نشــده اند، 

مطرح کرده اســت.  زنی سیاه پوست می گوید: «خانه 
یعنــی مکانی بــرای آرامش»، اما دیگــری می گوید: 
«خانه مکان نیســت، خانه مردمی اند که اطراف شما 
هســتند».  اما برای پناهندگان چــه معنایی می دهد، 
خانه می تواند هر جایی باشــد که آنها هستند. خانه 

می شود کســانی که برایتان باقی مانده اند، چون اکثر 
آنها کسانی را که دوستشان دارند، از دست داده اند و 
آنها می گویند از هر پناهنده ای باید اســتقبال کنند؛ از 
هر کسی که زندگی و خانه اش را از دست داده است. 

خانه برای شما چه معنایی دارد؟
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 مغزپژوه

محمد سرابی

 اولگ گوتسول


